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فرش قرمز  امروز  پهن می شود
آماده باش در «کن»

شرق: امروز فرش قرمز شصت ونهمین جشنواره  �
فیلم کن پهن می شــود و رقبای نخل طلا در ساحل 
لاجوردی آشــنا، به صف می شــوند. جشنواره کن در 
حالــی با نمایش «کافه سوســایتی» بــه کارگردانی 
وودی آلــن کلیــد می خورد کــه ســینمای ایران در 
بخش اصلی جشنواره دو نماینده دارد. «فروشنده»، 
تازه ترین ســاخته اصغر فرهادی در بخش مســابقه 
اصلــی بــرای دریافت جایــزه نخل طلایــی رقابت 
می کنــد و «وارونگی» به کارگردانــی بهنام بهزادی 
در بخــش نوعی نگاه؛ یعنی دومین بخش مســابقه 
کن رقابت می کند. امســال در بخش مسابقه اصلی، 
تازه ترین آثار ســینماگران صاحب نــام چون اولیویه 
آســایاس، پدرو آلمــودوار، لــوک و ژان پی یر داردن، 
جیــم جارموش، پل ورهوفن و کــن لوچ به نمایش 
درمی آیند. اما جشــنواره کن امسال به دلیل حملات 
تروریستی یک ســال گذشــته پاریس آرایش امنیتی 
ویژه ای به خود گرفته است. وزیر کشور فرانسه اعلام 
کرده که ۴۰۰ مأمور امنیتی خصوصی به همراه صدها 
نیروی پلیــس، وظیفه مقابله با حمــلات احتمالی 
تروریستی در جریان برگزاری جشنواره کن را برعهده 
دارند. «برنــارد کازانوو» در حالــی از حضور روزانه 
متخصصان کشف بمب در جریان برگزاری جشنواره 
فیلم کن خبر داد که کشور فرانسه در حال آماده باش 
کامــل در مقابــل تهدیدات تروریســتی قــرار دارد. 
میهمانان جشــنواره کن که هم زمان با آغاز جشنواره 
کن به این شــهر ســاحلی در جنوب فرانسه می آیند 
باید پس از عبور از فرش قرمز و قبل از ورود به سالن 
اصلی کاخ جشــنواره، کیف دســتی های  گران قیمت 
خود را برای بازرســی در اختیار مأموران امنیتی قرار 
دهند که شــمار آنها امســال به ۴۰۰ نفر می رســد. 
همچنین صدها پلیس و واحدهای تخصصی نیز در 
شــهر کن به حالت آماده باش هستند تا از میهمانان 
جشنواره در مقابل ســارقان جواهرات و کیف قاپ ها 
محافظت کنند. شصت ونهمین جشنواره فیلم کن از 
امروز ۱۱ تا ۲۲ می (دوم خرداد) ادامه خواهد داشت. 

زیر آسمان فیروزه اي

بحث ظریف رابطه 
«شهرت» با «جنجال»

«میشه بگی چرا این ریختی شدی؟» �
«چه ریختی؟» «این ریختی دیگه!»

«خوب شدم؟» «مرد حســابی. چرا ابروهات رو 
برداشتی؟» «رفتم تست مجری گری دادم». 

«مجری گری چه ربطی به ابرو داره؟»
«گفتم شاید لازم بشه». «برای چی؟ اونا با تسلط 

در اجرا باید کار داشته باشند نه با ابروهات». 
«اما ابرو مهمه. باور کن». «مرد حسابی اونی که 
تو میگی «آبرو»ئه نه «ابرو»». «اما خودم دیدم. باور 

کن این مهمه حالا هی بگو». 
«باشــه. خدا نکنه مرغت یه پا داشــته باشــه. 
آخرش همون حرف تو میشه. حالا میشه بگی چی 

شد به فکر مجری گری افتادی؟»
«خوب شــغلیه.  گیر میدی به این.  گیر میدی به 
اون. اینو مســخره می کنی. اونو مســخره می کنی. 
کلی تو شبکه های اجتماعی سروصدا راه میندازی. 
یه عالمه کامنت می گیری و یه شــبه تو دنیا مشهور 
میشــی. این طوری ره صدســاله رو یه شــبه میری. 

بَده؟»
«چی باید بهت بگم؟! اینم شد استدلال؟ یعنی 
فحش بخوری؟» «لابد بعضیا اینجوریشــم دوست 

دارند». «هنوز مجری نشدی روت باز شده ها!»
«مگه چی گفتم؟ میگم شــاید خیلیا ظرفیتشــو 

ندارن». 
«ظرفیت چیه؟ ظرفیت مجری گری؟»

«نه. ظرفیت شــوخی. شــوخی جنبه می خواد. 
بعضیا نــدارن». «یعنــی میگی تحقیرشــدن جلو 
یه عالمه بیننده جنبه می خواد؟» «بالاخره شــوخیه 

دیگه». 
«آخه این چه شــوخی ایه؟ یکــی رو تحقیر و لِه 
کنی تا دیگران بخندن؟» «مگه ندیدی. همون موقع 

تماشاگرا دست زدن. خوششون اومد».
«راســت میگی. بالاخره این جور نمایشا تماشاگر 

خودشم می خواد». 
«حــالا تأییــد می کنی کــه مجری گری شــغل 

خوبیه؟»
«من که نگفتم بده. اما نگرانم. می ترســم جلو 
دوربین حرفی، چیزی بگی که کار دستت بده. آخه 
حرفات حساب کتاب نداره. اومدیم و یدفعه رو آنتن 
چیزی گفتی که دیگه نشــه جمعش کرد. اون وقت 

چه خاکی سرت می کنی؟»
«چیزی نمیشه. فقط ممنوع التصویر میشم». 

«به همین سادگی؟ ناراحت نمیشی؟»
«چرا بشم؟ اینکه تازه اولشه». 

«ممنوع التصویری؟!» «آره». 
«خُل شــدی؟ این همه ســگ دو می زنی. زیرابرو 
ورمی داری، مو می کاری و  هزارجور بلا ســر خودت 

میاری که بری ممنوع التصویر بشی؟»
«تازه اولشه. کار از اینجا شروع میشه». 
«وقتی بی کار شدی. دیگه چه کاری؟»

«عکســت میــره روی جلــد مجله هــا. باهات 
مصاحبه می کنن. اینجوری کلی مشهور هم میشی. 
باور کــن ممنوع التصویری عالمــی داره. اینجوری 
بیشتر تحویلت می گیرن». «بگیرن. اینکه برات نون 
نمیشــه؟» «میشه. مشــهور که شــدی خیلیا میان 
ســراغت. می تونی بازیگر ســینما بشی. اون وقت با 
کلی بازیگر مشــهور آشنا میشی. همه اش با آدمای 
مشــهور می پری. این طوری خیلیا بهت حســودی 

می کنن». «اما تو که می خواستی مجری بشی؟»
«خُب میشم». «با ممنوع التصویرشدن؟»

«وقتــی بیرون کلی هواخــواه پیدا کردی و کلی 
سروصدا به پا کردی. خودشون میان سراغت». 

«که چی؟» «که بری براشون برنامه پربیننده اجرا 
کنی. اصلا نون تو همین ممنوع التصویرشدناســت. 

باور کن». «یعنی الََکیه؟»
«خیلــی هــم جدیــه!» «ممنوع التصویــری رو 

میگم». 
«آهان فکر کردم مجری گری رو میگی». 
«سواد چی، سوادی. چیزی نمی خواد؟»

«مگه میشــه نخواد؟» «یعنی حالا تو سوادشو 
داری؟» «اگه منظورت «رو»ئه اونو من دارم». 

«ســوادِ تو، روی توئه؟» «آخه فقط رو می خواد، 
همین». «واقعا؟! یعنی چیز دیگه ای نمی خواد؟»

«دیگه چی؟ اصلش همینه. رو که داشته باشی 
یعنــی شرایطشــو داری». «مدرک چــی؟ مدرکی، 
چیزی نمی خوان؟» «مــدرک تحصیلی رو که همه 

دارن. حالا همه دکترا دارن». «تو داری؟»
«عجب یادت رفت؟» «ببخشید آقای دکتر! پس 
اینا چیه که می خونــی؟» «مگه نمی بینی همه اش 
مجله ان؟» «مجله واسه چی؟» «اینا مصاحبه های 
مجریــا در زمان ممنوع التصویری شــونه. می خوام 

ببینم چی گفتن؟» «به چه دردت می خوره؟»
«بفهمم رمز موفقیتشون چی بوده؟»

«چیزی دستگیرت شــده؟» «جنجال. رمزش تو 
سروصداســت. باید کاری کنی تــا توجه همه رو به 
خودت جلب  کنی. البته خودشون میگن ما که کاری 
نکردیم. این بدخواها هستن که جنجال بپا می کنن. 
ما داریم کار خودمونو می کنیم». «یعنی کار اشــتباه 
برای جلب توجه؟» «دیدها مختلفه. باید دید از اون 
«رفتار» مردم چه برداشــتی می کنن». «حقا که یه 
پا مجری هســتی». در همین حین گارسون که انگار 
حرف های ما را شنیده بود با لحنی چاپلوسانه جلو 

آمد و گفت: «دکتر میشه یه امضا به من بدین؟»

مشترى کافه خیابان وسط
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ســیمین ســلیمانی، خبرنگار «شــرق» در نیشابور: 
ســازها همچنان راهی به خراســان ندارنــد. این بار 
قرعه بــه نام کیهــان کلهر افتــاده و کنســرت این 
نوازنده بنام کمانچه که قرار بود دیشب و امشب در 
سالن سیمرغ شهر نیشــابور برگزار شود، بدون هیچ 
توضیحی به دستور دادســتان نیشابور لغو شد. این 
کنسرت اولین کنســرت از مجموعه تور ایران کیهان 
کلهر، نوازنده و آهنگ ســاز نامــدار ایرانی به همراه 
گروهش بود که قرار بود دوشــب در نیشابور برگزار 
شود اما در آخرین دقایق درحالی که تمامی اعضای 
گروه در فرودگاه عازم این شــهر بودند، طی تماسی 
کوتاه اعلام شــد کنسرت لغو شده. یک منبع آگاه در 
خراســان رضوی در گفت و گویی با «شرق» دراین باره 
گفت: ســیر قانونی مجوزهای این کنسرت طی ولی 
مجوزی صادر نشــده بود. طبق وعده هایی که دادند 
بنا شد که این کار صورت پذیرد ولی نیروی انتظامی 
و دادســتان کار را ناتمام گذاشتند؛ تهیه کننده سایت 
را برای فــروش بلیت باز گذاشــته بــود و مجوزها 
آخرین مراحل خــود را طی می کرد؛ در ادامه نیروی 
انتظامی که جزء مراجعی اســت که باید هماهنگی 
لازم با آنها انجام شــود عنوان کــرده باید با مراجع 
دیگر نیز هماهنگ کند کــه این کار به طول انجامید 
و هماهنگــی انجام نشــد، ایــن در حالــی بود که 
هماهنگی لازم با فرمانداری انجام شــده و موافقت 

اولیه نیز با اجرای این کنسرت صورت پذیرفته بود». 
این منبع در پاسخ به اینکه این کنسرت و کنسرت های 
قبلی که در اســتان خراســان لغو شده از سوی چه 
مراجعی بوده، گفــت: «قانونا صدور مجوز مراحلی 
را باید طی کند اما در برخی شهرستان های استان ما 
شاهد این هستیم که پروسه کامل نمی شود. درواقع 
از درخواســت تا صدور نهایی، ماجرا ناتمام می ماند 
و این خیلی آزار دهنده است که ما نمی توانیم دقیقا 

بگوییم چه کســی این کنسرت ها را لغو می کند». به 
گزارش «شــرق» هنوز برگزاری کنســرت در خراسان 
با مشــکلات زیادی روبه روست، موســیقی سنتی و 
حتی گاهی موســیقی مقامی که خاستگاه آن خود 
استان خراسان اســت، بارها با اجراهایش مخالفت 
و کنســرت ها لغو شــده اســت، هنرمندان موسیقی 
خراسان پیگیری های بســیاری برای حل این مشکل 
کرده اند که این پیگیری ها در سال ۹۴ به این انجامید 

که اســتاندار خراســان در یکی از جلســات شورای 
فرهنگ عمومی مســئله موســیقی و کنسرت را در 
مشــهد پیش کشیده و در این جلسه بنا شد آیین نامه 
قانونی اجرای موســیقی در مشــهد تصویب شــود 
که هنــوز این اتفاق نیفتاده و بــا وجود پیگیری های 
هنرمندان برای اتفاقاتی شــبیه لغو کنســرت کیهان 
کلهر بی هیــچ نتیجه ای ادامه دارد. اخیرا کنســرت 
علی زندوکیلی نیز در خراســان لغو شد و در نامه ای 
ذکر شــده بود کــه «به محض فراهم آمدن شــرایط 
مطلــوب در اولین فرصت نســبت بــه برنامه ریزی 
اجرای یادشده در زمان و مکان جدید همکاری لازم 
با مؤسســه (برگزارکننده) صورت خواهد پذیرفت». 
هنوز شرایط مناسب برای نفس کشیدن موسیقی در 
خراسان مهیا نشــده. ادامه لغو کنسرت های دیگری 
که در اســتان خراســان انجام شد، نشــانه دیگری 
اســت که گویا هنوز کش وقوس ها بر ســر اجراهای 
صحنــه ای و کنســرت ها در این اســتان ادامه دارد؛ 
این در حالی اســت که هنرمندان خراسان نسبت به 
اجرای صحنه ای در مشهد اعتراض خود را از طریق 
امضای طومار و... به گوش مســئولان امر رسانده اند 
ولی این روند ادامه دارد. سریال لغو کنسرت ها این بار 
به لغو اجرای کلهر در نیشابور رسید و قفل اجراهای 
صحنه ای در خراســان هنوز با هیچ کلیدی باز نشده 

است. 

لغو کنسرت نوازنده جهانی ایران

ساز «کلهر» راهی به نیشابور ندارد
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ما را  یکه گیر آورده اند
قصه ادامه از صفحه اول شــش  از  مجموعه ای 

ســال های  در  جملگــی  که 
اخیر نوشته شده اند. چندی از انتشار «بنی آدم» نرفته 
بود، قصه های تازه دولت آبادی چندان خوانده نشده 
بود که خبر رســید نســخه پی دی اف آن هم به بازار 
آمده اســت. دولت آبادی خود می گوید «پریروز خبر 
را شنیدم». گویا یکی از همکاران مطبوعاتی خبرش 
کرده بود که چه نشســته ای همین مجموعه داستان 
کوتاه هم از بازار آشــفته حال کتاب سر سلامت بِدر 
نبرد. حتی زمانی که خبر دادند بیا و اصلاحاتِ رمان 
را ببر بازبینی کن، چه بسا مجوز بیاید، همان روزهایی 
که رســانه ها خبــر از تغییر فصل دادنــد و با فونتِ 
درشت نوشــتند: «عبور کلنل از ســد سانسور» هم، 
نویســنده کلیدر به شدت آزرده شد اما چندان خم به 
ابرو نیاورد که امروز. «از دوستان شنیده ام که بنی آدم 
هم چنین  و  چنان. آن هم درست در آستانه نمایشگاه 
کتاب، که بنا بود جشــن کتاب باشــد. هنوز درســت 
نمی دانم چه خبر است اما ناشر پیگیر ماجراست.» 

در نمایشــگاه کتاب امسال، دولت تدبیر و امید بر 
وجه بین المللی نمایشــگاه کتاب تهران تاکید بیشتر 
گذاشت و نسبت به سال های اخیر هیئت های ادبی، 
از ناشر و مدیر نمایشگاه تا نویسنده و منتقدِ بیشتری 
به نمایشــگاه کتاب آمدنــد. در تمام این جلســات 
چهره های ادبی ایران حضور دارند و در سرِ فهرست 
نام محمــود دولت آبادی. اما خودش نه! نویســنده 
رمان هــای بلند و چندجلدی که دیگر از پسِ چندین 
دهه نویسندگی، از معروف ترین نویسندگان معاصر و 

در قید حیاتِ ایران است. 
باز به گذشــته بازگردیــم. از روی کار آمدن دولت 
کنونــی چندی نگذشــته بــود که نشســتی ترتیب 
دادنــد برای دیدار رئیس  دولت و مســئولان فرهنگ 
با نویســندگان و صاحب اثران. مطبوعاتِ همســو و 
نزدیک به دولــت در روایت های خــود از این دیدار 
نوشــتند روشــنفکر ایرانی جای خود را به نویسنده 

ایرانی داده است و از رندی نویسنده، سخن گفتند.
 لقبِ «شیخ ادبیات» را همان ایام به دولت آبادی 
دادند. محمود دولت آبادی با حضور در آن نشست 
و نشســتن در ردیف اول نشــان داد اهلِ «مقابله» 
نیســت و آمده اســت تا کمک کند در سایه «امیدِ» 
دولت ماجرای میان اهلِ نظارت و سیاســت با اهل 
قلــم، اگرنه حل وفصل که دســت کم روال منطقی 
پیدا کند. اما ماجــرای مجوزگرفتن و بعدتر نگرفتن 
کلنل پیش آمــد. دولت آبادی مدت ها به ســکوت 
گذراند و بعد از قریبِ دو سال ماجرای مجوزِ کلنل 
را «بــازی تلخ» خوانــد و در گفت وگویی با شــرق 

به مناسبتِ انتشــار بنی آدم گفت: «وزارت ارشاد دو 
ســال پیش به اتفاق برخی مطبوعــات به اصطلاح 
تجددطلب، بازی تلخــی را ترتیب دادند و به اجرا 
گذاشتند!» یعنی انتشار خبر انتشار کلنل و همزمان 
انتشار نسخه جعلی کتاب! خبر پخش شدن نسخه 
پی دی افِ «بنی آدم» آن هم در روزهای نمایشــگاه 
نویســنده را برآشــفته اســت، او می گوید: «بسیار 
متاسف ام بابتِ تمام این پایمال  شدن ها، پایمال شدنِ 
حقوق انســانی من در ایــن مملکت، که دیگر برای 
من غریبه نیست در این بی قانونی!. قانون سرش به 
کار خودش گرم اســت و کاری به امــور مربوط به 
منِ نویســنده ندارد. همه این اتفاقات اخیر، از آمدن 
نســخه جعلی کلنل تا نســخه اینترنتی بنی آدم به 
بازار، همه دســت به دســت هم داده اند تا آشکارا 
حقوقِ نویســنده را انــکار کنند. این ها ریشــخندی 
اســت به قانون. اهانت به خودشــان است، به هر 
آن کس که در این اتفاقات ســهم داشــته. بنابراین 
من، محمود دولت آبادی در آستانه نمایشگاه کتاب، 
از حقوق خلاقه خودم که قانون هیچ توجهی به آن 

ندارد، دفاع می کنم.»
دولت آبــادی از نبــودِ قانون مناســب به حالِ 
مؤلف و مترجم می گوید و معتقد اســت: «همه از 
کپی رایت می گویند، اما من فکر می کنم پیش از هر 
چیز باید قانون کپی رایت را به صورت قانون داخلی 
در بیاورند تا بعد برسند به بخش بین المللی آن که 
مراحلِ خاص و اجتناب ناپذیر خود را دارد و ممکن 
اســت مدت ها زمان ببرد.» پرسش دولت آبادی اما 
پرســش ساده ای اســت. او که حســن نیت خود را 
اثبات کرده، پیش فرض ها و تجربیاتِ تلخِ گذشته را 
کنار گذاشــته و پای سخنِ مسئولان فرهنگ نشسته 
است، امروز می پرسد: چه کسی مسئول این اتفاقات 
اســت؟ «اینجا کجاست، چه کســی به منِ نویسنده 
پاسخگوست؟ مایه شــرم است که هر کس هر کار 
می خواهد با آثار من می کند و هیچ آب از آب تکان 
نمی خورد! گاه گمان می کنــم این ها دیگر خارج از 
اراده ما است، لابد این آدم ها حمایت جایی را پشت 

سر خود دارند. شاید هم از ما بهتران اند؟!»
 محمود دولت آبادی در آستانه هفتادو ششمین 
سالِ زندگی اش و بیش از پنج دهه نوشتن به جعل 
آثارش اعتراض دارد و مردم، مسئولان و مسببان این 
کار را خطاب می کند و می گوید: «تدبیر و سیاســتِ 
فرهنگی بر این قرار گرفت که نه تنها کلنل درنیامد، 
که نســخه جعلی آن نیز به بــازار آمد و بر بنی آدم 
هــم چنین رفت کــه رفت و امیدوارم ناشــر بتواند 
جلــوى چنان خبطــی را بگیــرد.» دولت آبادی در 

ماجرای ترجمه کلنل به فارســی یا به قولِ خودش 
جعــلِ کلنل، البتــه بیکار ننشســت. وکیل گرفت و 
بــرای عاملان ایــن کار حکمِ غیابی هم صادر شــد 
امــا هنوز همه چیز در حد همــان برگه حکم مانده 
اســت. در مورد ماجرای کتاب بنی آدم هم می گوید 
ناشر پیگیر است اما خودم هم پیگیر هستم. «یک بار 
مشخصاً و با احترام از دوستداران خواهش کرده ام 
آثار مرا بدون رعایت قوانین روى سایت ها نگذارند، 
دیگــر چه کنم؟». از نظــر دولت آبادی این ماجرای 
کتاب هایــش کــه دیگر خــود رمانــی چندجلدی 
به وســعتِ کلیدر است یا شــاید در قواره حکایاتِ 
هزارویک شب، حیرت آور است: «گرچه مدت هاست 

که برخی رفتارها از حدِ حیرت هم گذر کرده اند.» 
نویســنده «جای خالی سلوچ» هنوز سه کتاب در 

انتظار مجــوز دارد: دو رمان، کلنل و طریق بســمل 
شــدن و یک خود- زندگینامه با نامِ عبور از خود. او 
خطاب به عاملانِ جعل آثــارش می گوید: اگر قصد 
و غرض تان ضربه اقتصادی به من اســت، بدانید که 
من با نان خشک هم زندگی کرده ام. «تنها کتاب هایم 
نبوده، در این سال ها ســرقت های سینمایی بسیاری 
هم از آثار من شــده. من اینجا دارم غارت می شوم... 
به قــول خراســانی ها مــا را یکــه گیــر آورده اند!» 
دولت آبــادی دربــاره قصه های بنــی آدم گفته بود 
«آنچه بر فضــای این قصه ها حاکم اســت، عصاره 
زندگی ای اســت که من در ایــن دوره تجربه کرده ام 
و تجربه می کنم. عصاره دفرماســیون، بیگانه شــدن 
و بی ســرانجامی.» انگار نویســنده پیشاپیش تصویر 

بیگانه شدن را دیده بود. 


